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سلام به فردا

به نظر می رســد دولت دوازدهم بیش از هر صفت 
دیگــری، بایــد نقدپذیــری را به عنوان منــش خود در 
چهارسال پیش رو انتخاب کند؛ خصوصا آنکه انتخابات 
۲۹ اردیبهشت با حضور گروه ها و جریان های مختلف و 
متنوع برگزار شد و طبیعتا، رئیس جمهوری که در چنین 
انتخاباتی، انتخاب شــود، عملا باید خــود را به گروه ها 
و طیف هــا و نظرات مختلف پاســخ گو بدانــد و راهِ این 
پاسخ گویی، از مسیر افزایش روحیه نقدپذیری در دولت 

می گذرد. 
اگــر دولت در چهار ســال پیش رو، اعــلام کند که با 
آغوش باز آماده شنیدن مسائل و مشکلات مردم و حتی 
اختلاف نظرهایشــان با بدنه اجرائی کشــور است، عملا 
فــارغ از آنکه با یک واکنش مثبت و همدلانه از ســوی 

مردم مواجه می شــود، فاصله خود را با مســئولانی که 
به دلایل مختلــف از این روحیه برخوردار نیســتند هم 
مشــخص می کند. در چنین بزنگاهی، برخی از مسئولان 
که به هر دلیلی هنوز خود یا دســتگاه خود را مســئول 
پاســخ گویی به نقد و نظرات مردمی نمی دانند، مجبور 
به تعامل و تطبیق شــده و بــا فضای نقدپذیری جامعه 
همراه می شوند. این اجازه اما باید به طور شفاف و رسمی 
و عمومی اعلام شــود تا مردم بدانند، حمایت دولت از 
آنهــا، تنها محدود به روزهای انتخابــات نبوده و اتفاقا، 
اکنون (در آستانه آغاز به کار دولت جدید) این همراهی 
به شکل یک قاعده اداری در تک تک اعضای قوه  مجریه 

ایجاد شده (یا در حال به وجودآمدن) است. 
بنابراین می توان همســو بــا این مطالبــه، از دولت 
خواست که زمینه و زیرســاختِ معلق مانده این نقدها 
را در دستگاه عریض وطویل دولت ایجاد کند. به معنای 
دیگــر، نباید گفت وگویی که میان مردم و دولت از طریق 
اعلام روحیه نقد پذیری شروع شده، در نطفه خفه شود یا 
زمینه تأثیرگذاری آن در مسائل و مشکلات جامعه ایجاد 

نشــود. مردم نقد می کنند و نقدهای سازنده آنها باید در 
جامعه و تصمیم گیری مسئولان نمود داشته باشد تا آنها 
حــس کنند و باور کنند که جدی گرفته شــده اند. دولت 
برای بدل کردن این نقدهای سازنده به راهکارهایی برای 
درمان مشکلات جامعه، نیاز به تیم آسیب شناسی و حل 
مســئله دارد. کارکرد این تیم، ورود به مسائل از دریچه 
مردم اســت؛ این کارشناســان در حوزه های تخصصی 
خود، نقدهای مردم را می شــنوند و با ابزارهای علمی و 
داده های آماری خود به حل مسئله می اندیشند. این چنین 
است که زمینه مشارکت اجتماعی فراهم می شود؛ مردم 
دیده بانــان دولت می شــوند و از نقاط مختلف کشــور، 
به دولت گوشــزد می کنند که در چــه بخش هایی، چه 
تدارکاتی برای حل آسیب های منطقه ای و بومی و ملی 
باید در نظر گرفته شود. این داده ها را کارشناسان به زبان 
اجرائی بدل می کنند و در اختیار مقامات اجرائی کشــور 
قرار می دهند و در نهایت این مردم هســتند که احساس 
می کنند، توانسته اند انتخابی داشــته باشند که بیش از 

پیش به آنها در حلِ مسائل و مشکلاتشان کمک کند. 

نقدپذیری دولت یک مطالبه عمومی است نهنگ صورتی

چیــزی کــه الان جهــان را نگــران کــرده، 
«چالــش نهنــگ آبــی» اســت کــه افــراد با 
شــرکت در آن و در ۵۰ مرحله کلک خودشــان 
را می کننــد و تمــام، امــا واقعــا جهــان دارد 

به کجا می رود؟ 
ایــن چالش بــرای ما شــوخی اســت. ۵۰ 
مرحلــه ای کــه مــا ایرانی هــا همیشــه با آن 
درگیریــم و ثابــت می کند نهنگ آبــی برای ما 
ایرانی ها نهایتا یک ماهی کوچولوی آبی است،

 اینهاست:
۱- بــا توجه بــه میهمانــی و ســروصدا و 
دعواهــای همســایه ها اگر توانســتی، به موقع 

بخواب تا صبح زود بیدار شوی.
۲- از روی آشــغال ها که جلــو در خانه ات 

گذاشته اند بپر.
۳- اگر توانستی یک جای پارک پیدا کن و برو 

به کارت برس.
۴- بدون اینکه بمالی یا بهت بمالند ســوار 

مترو شو.
۵- نفس عمیق بکــش... اگر جرئت داری. 

اینجا هوا همیشه آلوده است.
۶- اگر نمی ترســی، ســوار اتوبوس شو و در 
جاده های ایران ســفر کن. اگر زنده رســیدی به 

مقصد، عکسش را برای ما بفرست.
۷- در صف دستشویی بین راه، شش ساعت 
منتظر بمان و بعد بدون آنکه حالت تهوع بهت 

دست بده، برگرد بیا سوار ماشین شو.
۸- یک پرس غذا توی جاده بخور.

۹- سوار هر خودرو مونتاژ داخل شو و سالم 
بیرون بیا.

۱۰- بــدون اینکه ســقوط کنی، ســوار پرواز 
داخلی شو.

۱۱- قیمه هــا را بریــز تــوی ماســت ها و از 
میهمانی سالم بیا  بیرون.

۱۲- اگــر دلش را داری، برو خواســتگاری و 
بــه بابای طرف بگو که شــغلت روزنامه نگاری 

است. 
۱۳- هرطــوری دوســت داری لباس بپوش 
و بــدون اینکــه قلبت بایســتد، از جلــو ون ها

 رد شو.
۱۴- اگر دختر هستی خودت را برسان داخل 

ورزشگاه و از آنجا عکست را برای ما بفرست.
فیلترشــکن  بــدون  می توانــی،  اگــر   -۱۵
وارد اینترنــت شــو. اگــر شــدی، عکســت را 

سِند تو آل کن.
بخــوری  حــرص  اینکــه  بــدون   -۱۶
بشــین پــای تلویزیــون. اگــر ســکته نکردی، 

برو مرحله بعد.
۱۷- برو روی پشــت بام. اگر همسایه ها زنگ 
نزدنــد ۱۱۰ و نگفتند داری مزاحم میشــي، با ما 

تماس بگیر.
۱۸- از محصــولات تراریختــه کــه در بازار 
غذایــی مثل نقل ونبات به وفور یافت می شــود 
بخور. اگر منقرض نشــدی، عکســت را برای ما 

بفرست.
۱۹- بــرو به کارفرمایت بگــو که حقوقت را 
زیاد کند. اگر اخراج نشدی، از خوشحالی سکته 

کن.
۲۰- بــه کارمندهــا و کارگرهایــت بگو باید 
درســت کار کنند. اگر شیشه های ماشینت سالم 

ماند، دیگر این حرف را به کسی نزن.
۲۱- ســوار اتوبوس شو و به کناردستیت بگو 
کاش حداقل هفته ای یک بار حمام می کردی یا 
دیگه آبگوشت نمی خوردی سر ظهری. اگر پیاز 
نکرد توی حلقت، خودت ایستگاه بعد پیاده شو 

و تا مقصد بدو.
۲۲- کتــاب بنویــس و خیال کــن که بدون 
ممیزي منتشــر می شــود. حتي خیالش را هم 

نمی توانی بکنی. مگر الکی است؟
۲۳- به عنوان یک روزنامه نگار برو سند برای 
وثیقه پیدا کن و وقتی سند پیدا کردی به ما خبر 

بده.
۲۴- مدارکــت را کامل کن و بــرو بانک وام 
بگیــر. اگر وام گرفتی، اصلا صــداش را درنیاور، 
چون اینها که وام بده نیستند و می آیند همان را 

هم ازت پس می گیرند.
۲۵- برو بغل سلین دیون، همسایه شان شو. 
یادت باشــد برای این کار بایــد رئیس کل بانک 

شوی و اختلاس سه هزارمیلیاردی کنی.
۲۶- یک ربع یك روزنامــه داخلي بخوان و 
یک ربع یك ســایت خارجي. اگر منفجر نشدی 

با ما تماس بگیر.
۲۷- بعد از چندســال که مواضع ضدبادی 
در تلویزیون ایران گرفتی، برو ســوئیس و سعی 
کن وسط باد ســوئیس تعادلت را حفظ کنی و 

مراقب شالت باشی که باد نبرد. 
۲۸- مطالــب و کتاب های پوریــا عالمی را 

بخوان و اگر توانستی سکته نکن.
نهنگ صورتی

اگــر تا این مرحله را انجــام دادی و زنده ای 
معلوم اســت خیلــی پوســت کلفتی و به این 
راحتی هــا کلکــت کنــده نمی شــود. پس تو 
یک هم وطن واقعی هســتی. به عنــوان جایزه 
بــه مــا دایرکت بــده تــا بهــت ۲۰ مأموریت

 دیگر بدهیم.
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کارتون خواب

سفری یک دقیقه ای 
به آینده خرید یک پیراهن! 

بیایید چنددقیقــه ای با هم تصــور کنیم. تصور 
کنیــم امروز می خواهیم یک پیراهــن جدید بخریم. 
عینک واقعیت افزوده مان را به چشــم گذاشته، درِ 
کمد لباس هایمان را بــاز می کنیم. یکی که برایمان 
جذاب تر است را برداشته و به تن می کنیم. خب حالا 
می رویــم جلوی آینه! آن را که بهتر اســت انتخاب 
می کنیــم. چند ســاعت بعد، زنــگ در را می زنند و 
پیراهن را تحویل می گیریم! یا فرض کنید چند وقتی 
است می خواهیم یک مبل راحتی به اتاق  نشیمن مان 
اضافــه کنیم. شــاید امروز فرصت خوبی باشــد. با 
گوشی موبایلمان وارد اپلیکیشن مربوطه می شویم.  
فــردا روی مبــل راحتی مان نشســته ایم و تلویزیون 
می بینیــم! اینها آینده دور نیســتند. آینده نزدیکمان 
هســتند و همین الان نیز بعضی از شرکت های دنیا 
در حال تســت چنین نحوه فروشــی هســتند. برای 
مثال شــرکت ســوئدی ایکیا (IKEA) کــه به لوازم 
خانگی مشهور است، چندسالی است که اپلیکیشنی 
درست کرده است و دقیقا همان کار چند خط بالا را 
انجام می دهــد. می توانید لوازم خانگی جدیدتان را 
به صورت مجازی در خانه خودتان ببینید و تصمیم 
بگیرید که می خواهید یا خیر؟ جالب است که تا پیش 
از این، یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی شــرکت 
ایکیــا، کاتالوگ های تبلیغاتــی چاپی محصولاتش 
بود. ســالی حدود ۲۱۰  میلیون نسخه به بیش از ۶۰ 
زبان دنیا (این بیشــترین تعداد نســخه چاپی از یک 
آگهی در دنیا است)! یا فروشگاه های مشهور سفورا 
(Sephora) کــه عمدتا لوازم آرایش می فروشــند، 
به کمــک ابزارهــای واقعیت افزوده، اپلیکیشــنی 
درســت کرده اند که خانم ها می توانند لوازم آرایش 
موردنظر خود را روی صورت خود تصور کرده و اگر 
رضایت بخش بود، ســفارش دهنــد! خیلی با امروز 
فاصلــه ندارد زمانی که هرکس اتاق پرو شــخصی 
خــودش را در خانه اش دارد و هــر چقدر بخواهد 
می تواند لباس پرو کند! کســی هــم در نمی زند که 
خانم/ آقا ما هم منتظریم ها، زودباش! یا لازم نیست 
همه مبل فروشی ها را زیرورو کنیم تا آخر هم با شک 
و تردید، مدل و رنگ دلخواهمان را که با لوازم دیگر 
همخوانی داشته باشد، بیابیم و سفارش دهیم. آخر 
هم ســر اینکه آن چیزی که در مغــازه بود متفاوت 
است با این، ذهنمان مغشــوش شود! زندگی ما در 
حال تغییر و تحول جدی اســت. دیگر لازم نخواهد 
بود قیمت اجناس را از مغازه دار بپرسیم چون روی 
گوشــی، عینک یا لنزهای هوشــمند آینده نشانمان 
می دهد. لازم نیست بپرسیم آنها که حراج شده است 
کدام قسمت هســتند یا... . پس اگر می خواهیم در 
حوزه فروش پوشاک، کیف، کفش، عینک یا مبلمان 
منزل ســرمایه گذاری کنیم یا بیشتر ســرمایه گذاری 
کنیم، بهتر است کمی بیشــتر تأمل کنیم. شاید بهتر 
باشد به جای ســرمایه گذاری روی شکل های سنتی 
و قدیمی فــروش این اجناس، به روش های جدیدتر 
بیندیشــیم. جالب اســت که در همین شهر تهران، 
تعداد پاســاژهای تجاری در منطقه های  گران قیمت 
شهر، رو به فزونی است و بخش قابل توجهی از آنها 
بــه فروش لباس، کیف، کفــش و... اختصاص دارد. 
خیلی بعید اســت ســرمایه گذاران چنین پروژه های 
عظیمی، بتوانند بازگشت سرمایه کوتاه مدتی داشته 
باشند. درنتیجه ممکن است به افق ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ساله 
ســرمایه خود اندیشــیده اند که در این صــورت، از 
آنجا که ممکن اســت تا ۱۰ یا ۱۵ ســال آینده، چنین 
فروشــگاه هایی بی معنی باشند، به احتمال زیاد این 
سرمایه گذاری اشــتباه بزرگی خواهد بود. حرف آخر 
اینکــه، در یکی، دو دهه اخیر، فــروش اینترنتی کالا 
به شدت گسترش یافته اســت و در کشور ما هم هر 
روز فروشــگاه های اینترنتی جدیدی شکل می گیرند. 
اما امروز، روند جدیدی پرشورتر و پررنگ تر می شود و 
آن استفاده از گوشی های موبایل برای خرید و حتی 
دســتیارهای مجازی (مثل سیری اپل، دستیار گوگل، 
الکســا آمازون یا کورتانا مایکروسافت) برای تجربه 

خرید لذت بخش، آسان و سریع است! 
*مشاور مدیریت استراتژیک 

آکادمى

زاویه دید

تهــران ابرشــهری اســت کــه تعیین کننده ترین و 
تأثیرگذارترین فرایندهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
در کل کشور در آن جریان دارد. تهران داری یا رهاکردن 
آن به دســت هرج ومرج الگوی سراسر کشور می شود، 
اما آنچه امروز در تهران به چشم می خورد، بی قانونی 
محض و رهاشــدگی آن به دست سلیقه ها است. نبود 
قانون مــداری و اجرا یا مقررات در شــهر تهران میراث 
به اصطلاح تکنوکراتیسمی است که منظور از آن فقط 
ســاختن یا مجوز ساخت دادن به ســازه های غول آسا 
و بی تناســب با بافت هویتی و سنتی شهر بوده است. 
تخریب و نابــودی باغ های تهران، به ویــژه در مناطق 
شمالی و نابودی فضاهای امن و میدان ها و ساختمان ها 
و محله های کوچک قدیمی برای زندگی و آمدوشــد و 
اجتماعات محلی از تهران شــهری خطرآفرین و ناامن 
ســاخته اســت.  تهران هرگز، مانند امروز دست خوش 
بی قانونی و هرج ومرج نبوده اســت؛ چندان که گویی 

بی قانونی یگانه قانون آن شده: 
- روز روشن از یگانه راه اتومبیل رو مجاز قصد عبور 
داری، اما با فوج ماشین هایی مواجه می شوی که دارند 
دور می زنند، زیرا که ظاهرا در روز روشــن هم می توان، 
بــرای احداث برجــی جدید، راه های مجاز را بســت و 
راننــدگان را وادار بــه گزینش راه هــای عبورممنوع یا 
غیرمجاز و کلا ارتکاب خــلاف رانندگی کرد. به پلیس 

راهور زنگ می زنی، کسی جوابگو نیست. 
- قانونی که سابق وجود داشت که اگر ساختمانی 
نوســازی می کرد، باید برای گســترش معابر و پیاده رو 
عقب نشــینی می کرد، اکنون بدون هیــچ نوع نظارتی، 
پس از ســاخت، تبدیــل به ایوان یا باغچــه عبورناپذیر 
ســاختمان جدید می شــود. روی آن ســتون می زنند، 
پلــه کار می گذارند، باغچه می ســازند، اتاقک نگهبانی 
نصب می کنند و اگر فضایی اضافه بیاید، با گلدان های 

غول آسای کاکتوس آن را می پوشانند. 
- کار به جایی رسیده که برج ها، حتی به پیاده روهای 
مقابل بنای خــود هم تجاوز می کنند. پیــاده رو باریک 
مقابل برج بام سروستان، در کوچه سروستان زعفرانیه، 
بدون هیچ وجاهت و منطق قانونی، حصارکشی شده و 
در آن سبزی خوردن کاشته اند. شکایات متعدد اهالی به 
سامانه های شهرداری تهران به جایی نرسیده و اشغال 
کامل پیاده رو، برای کاشــتن تربچــه و نعناع، قانونی و 

دارای مجوز اعلام شده است. 
- در این شــهر، یا قانونی برای تجاوز جرثقیل ها به 
حریم خانه های مجاور وجود نــدارد یا اگر وجود دارد، 

مجری ای برای آن پیدا نمی شود. 
- در این چندســاله عابران و کارگران بسیاری جان 
خــود را در نتیجــه اصابــت جرثقیل ها یــا فروریختن 
بی توجهــی  و  بــرق  ســیم های  روی  داربســت ها 
ساختمان سازان به رعایت قوانین و مقررات ایمنی و در 

نتیجه برق گرفتگی از دست داده اند. 
- بــه علت نقــض مــداوم مقــررات راهنمایی و 
بســته بودن خیابان هــا و پیاده روهــا، همــواره حالت 
اضطــراری و موقتی وجــود دارد کــه رعایت مقررات 

راهنمایی را بی معنی می کند. 
- در محله هــا و خیابان هــای پرترافیــک شــمال 
شهر تهران که بیشــترین آماج برج سازی بوده اند و نیز 
بیشــترین و شــلوغ ترین مدارس غیرانتفاعی را در خود 
جای داده اند، تقریبا در ۹۰ درصد روزهای ســال خبری 
از مأموران راهنمایی برای سروسامان دادن نحوه پارک 
اتومبیل هــا و نظارت بــر اجرای مقــررات راهنمایی و 
عبورومرور ماشــین های سنگین ساختمان سازی وجود 
ندارد.  پارک های دوبله و ســوبله، به کنار، گاهی هشت 
ردیف ماشین در کنار هم روبه روی در مدارس، به انتظار 
ســوارکردن دانش آموزان، پهلو می گیرنــد و هیچ راه 

عبوری برای اتومبیل های گذری باقی نمی گذارند. 
- در تهــران، پارک ماشــین ها، در پیاده روها و روی 
خطوط عابر پیاده و پل هــای روی جوی های آب امری 

بسیار طبیعی به شمار می آید. 
- در همین محله های بی پیاده رو، نظارتی بر بازشدن 
در پارکینگ هــا رو بــه خیابان وجود نــدارد، مبادا عابر 
بخت برگشــته ای هوس کند برای حداقل ایمنی از کنار 
در و دیوارها عبور کند و به وســط خیابان نپرد. درست 
است که شورای شهر و شهردار تهران تغییر کرده است، 
اما مجوزهای ساختمان ســازی و برج سازی بی رویه ای 
که به ویژه در این چندساله آخر، با سرعتی نجومی صادر 
شده، سال های ســال چهره  ای ناتمام و موقتی به شهر 
تهران خواهــد داد. خطرهایی که در این بی قانونی، در 
پناه مجوزهای ساخت وساز قانونی در معابر باریک داده 
شــده، به این زودی ها گریبان شهروندان تهرانی را رها 
نخواهد کرد: مشکلات ترافیکی و خطر سقوط مصالح 
و ســدمعبر و برق گرفتگی و آتش ســوزی و در کنار آن، 
آلودگــی صوتی و آلودگی هوا. البته خطر همیشــگی 
وقوع زلزلــه را نیز نباید از خاطــر دور کرد؛ خطری که 
تهرانِ بناشــده روی گســل های زلزله را همواره تهدید 
می کند. بگذریم از اینکه بهتر است اصلا فکر نکنیم به 
وقــوع زلزله یا بلاهای طبیعی دیگر، در شــهری که در 
مواقع عادی هــم همواره چهره غیرعادی و اضطراری 

و بی قانون دارد. 
تهران نیاز بــه قانون مــداری دارد. چهره بی قانون 

تهران الگوی شهرهای بزرگ و کوچک دیگر است. 
کاش تهران هرتان نشده بود. 

تهران، اگر هرتان نباشد! 

 پوریا عالمى

حرف درشت

 علیرضا داوودنژاد

نکته

۱) یــادش بخیر، «جــورج اورول» نویســنده اي که 
«قلعه حیوانات» را نوشت، که آنچه در آن مي گذرد را در 
همه جوامعي که تحت سلطه دیکتاتورها و دیکتاتوري 
هســتند، مي توان دیــد، در کتاب دیگــرش «۱۹۸۴» که 
حاوي پیشــگویي هایي اعجازگونه اســت، شعاري را از 
قول برادر بزرگ تر، یا همان دیکتاتور ارشد، نقل مي کند: 
«همه مردم برابرند؛ اما بعضي مردم برابرترند»! در این 
بیان طنزگونه مفهومي بســیار جدي نهفته است و فرد 

منصف درهمه جا جلوه هاي گوناگون آن را مي بیند.
۲) داستان «حقوق بشــر» اما چنان مقوله اي است 
که اگر توقع داشته باشیم این شعار در  آن جایي نداشته 
باشد، شاید چشمداشــت چندان بي جایي به نظر نیاید. 
زیرا پس از تدوین و تصویب اعلامیه جهاني حقوق بشر، 
مشخص شد که مفاد آن با آموزه هاي اصلي بسیاري – و 
شــاید همه- ادیان و ایدئولوژي ها و نظام هاي فلسفي، 
به طور کلي، ســازگار اســت و حداقل این است که آن 
اعلامیــه با این آموزه ها مخالفت و معارضه آشــکاري 
ندارد.اگر فصل ســوم قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ایــران را- که درباره حقوق ملت اســت- بــا اعلامیه 
جهاني حقوق بشر و میثاق بین المللي حقوق سیاسي 
و مدني مقابله و مقایســه کنیم، موارد تشابه و انطباق 
را بســیار و نمونه هاي افتراق و تفاوت را اندك خواهیم 
یافــت. به همین جهت وقتــي تعدادي از کشــورهاي 
اسلامي، «اعلامیه حقوق بشر اسلامي» را تدوین کردند، 
بسیاري از صاحبنظران خرده گرفتند که «مگر چند نوع 
بشر داریم؟»حاصل اینکه در عالم نظر و معني، ظاهرا 
آحاد بشر حقوق یکســاني دارند و کمتر کسي به خود 

اجازه مي دهد چیزي غیر از این بگوید. 
۳) امــا در حیطه عمــل و واقعیت، چیــز دیگری 
است. تا پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر – 
هرچند متون مشــابهی پس از انقلاب فرانسه و بعدها 
در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و شاید پیش از 
آن در«ماگناکارتا»ی بریتانیا تنظیم و منتشر شده بود- اما 
هرگز نمایندگان اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان 
در جایی گردهم نیامده بودند که بگویند: «ما مردم ملل 
متحد با بقیه به محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای 
جنگ ... و  با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی 
بشــر و به حیثیت و ارزش انســانی و به تساوی حقوق 
بین مــرد و زن و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و 
بزرگ و به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام 
الزامات ناشی از عهدنامه ها ... مصمم شده ایم که برای 
تحقق این مقاصد تشریک مســاعی کنیم و ...».و هرگز 
همین «تشریک مســاعی» به تدوین سندی که مجمع 
عمومی ســازمان ملــل متحد آن را «آرمان مشــترکی 
برای تمام مردم و کلیه ملل» اعلام کرده است، منتهی 
نشده بود.با این مقدمات و حوادث و وقایع وحشتناک و 
نفرت انگیزی که منتهی به تنظیم و تصویب این اسناد و 
تشکیل این سازمان عریض و طویل بین المللی شد، توقع 
معقول این بوده و هست که دنیا ناظر نسل کشی و کشتار 
دســته جمعی و رفتارها و حرکاتی که با آگاهی از آنها 
انســان، با اینکه نه در وقوع و تحقق آنها نقشی داشته 
و نه برای جلوگیری از وقوعشــان توان و امکانی، دچار 
شرمساری و سرافکندگی می شود و از انسان بودن خود 

احساس خجالت می کند، نباشد. اما آیا چنین است؟
۴) وقایعــی که به طور مــداوم در جای جای جهان 
رخ می دهــد و برخــورد و عکس العمــل دولت هــا و 
حتی ســازمان های بین المللی در قبال ایــن رویدادها 

نشــان می دهد که سبعیت و وحشیگری پاره ای از افراد 
بشــر، باوجود تصویــب اعلامیه هــا و عهدنامه ها و ... 
پیش گفتــه کاهش نیافته و با اینکــه موضوع و قربانی 
این وحشیگری ها همواره آحاد «بشر» هستند، دولت ها 
و سازمان های بین المللی، در قبال این رویدادها رویکرد 
و عکس العمل یکســانی ندارند. تکرار وقایع به گونه ای 
اســت که تقریبــا هرگز جهان از چنیــن حوادثی خالی 
نمی ماند. رواندا، سربرنیتســا، کوزوو، افغانستان، عراق، 
سوریه، کردســتان و حالا میانمار(برمه). تجســم آنچه 
بر آحاد بشر گذشته اســت، تن را به لرزه می آورد و دل 
را به درد. در ایــن میان موضع گیری دولت ها و جامعه 
جهانــی و ســازمان های بین المللی نیز جالب اســت. 
برخی از این فجایع در حضور مأموران سازمان ملل رخ 
داده و در بعضی دیگر ســازمان ملل و جامعه جهانی، 
آنچه را واقع شــده پیش بینی می کرده اند و بعضا ناظر 
واقعه بوده اند. این در حالی اســت که در موارد دیگری 
به محض ظاهر شــدن اولین نشــانه های بروز مشکل، 
کشورها و دولت های ذی نفع- یا ظاهرا ذی نفع- اقدام 
به «قشون کشــی» و مســئله را پیش از طرح شدن حل 

کرده اند. 
۵) ایــن مجموعــه ما را بــه این نتیجه می رســاند 
که هرچند ظاهرا اعلامیه حقوق بشــر و ســایر اســناد 
بین المللی عام الشمول هستند و احکام آنها همه آحاد 
بشر را در بر می گیرد، اما در عمل بعضی از انسان ها، در 

برخی موارد، مشمول این ضوابط نمی شوند. 
گاهــی دولت ها رأســا یا ســازمان ملل به اســتناد 
فصل هفتم منشــور ملل متحد، در اجــرای مواد ۳۹ تا 
۵۲ منشــور، اقداماتی از قبیل دخالت بشردوســتانه و 
عملیات پیشــگیرانه و امثال اینهــا را انجام می دهند و 
گاهی بــا قضایا چنان برخورد می کننــد که گویی هیچ 
اتفاقی نیفتاده است.تجربه نشــان داده که در گزینش 
یکی از این دو روش، وجــدان عمومی جهان و کرامت 
انســانی و مقولاتــی از این قبیل مطرح نیســت. به یاد 
بیاوریم اســتفاده عراق را از سلاح های شیمیایی علیه 
ایران و اعتراض و فریاد و فغان ایران را که در زمان وقوع 
حملات به هیچ نتیجه ای نرســید و فقط پس از بیست 
و چند سال تأیید شد!! حال آنکه کاربرد سلاح شیمایی 
علیه نظامیان جنایت جنگی و علیه غیرنظامیان جنایت 

علیه بشریت بود و هست. 
۶) آنچــه اکنون در میانمار می گــذرد نیز مصداق و 
مثالی اســت برای آنچه گفته شــد. البته دولت برمه و 
رئیس  محترمه نوبلیســت آن مرهــون مفهوم مبهم و 
کشدار تروریسم و تروریســت هم هستند که وسیله ای 
اســت برای توجیه اقدامات غیرانسانی و گاه نابخردانه. 
وقتــی آقــای ترامپ بــا بهره بــرداری از ایــن مفاهیم 
تعریف نشده، اسلحه می فروشد و زیر تعهداتش می زند 
و مؤید به تأیید «نوبل» هم نیســت، چرا کسی که جایزه 
نوبل هم دارد، از موقعیت استفاده بهینه نکند و پیر زنان 
و پیر مردان و بچه های مســلمان را تروریست نخواند؟ 

کسانی که گویا کمتر از دیگران «بشر» هستند!
۷) کسی گفته بود «ملتی که آزادی را فدای امنیت 
می کند، نه لیاقت آزادی را دارد و نه شایســته داشــتن 
امنیت اســت». این گفته البته زیباست و این پرسش را 
که چرا بعضی ملت ها وجــود زمامداران ظالم و حتی 
«خل  و چل» را تحمل می کنند، در ذهن زنده می کند. اما 
دیدن مردمی که هیچ پناهی ندارند و با به دوش کشیدن 
کودکان و پیران خود، برهنه و گرسنه به این سو و آن سو 
می گریزند، شاید نه دفاع اما توجیهی باشد برای این رفتار 
شگفت انگیز بعضی ملت ها. بنابراین شاید بتوان گفت 
اینکه «همه آدم ها بشر هستند»، درست است؛ اما گویا 
بعضی از آدم ها کمتر از دیگران و برخی دیگر بیشــتر از 

دیگران «بشر» هستند! واالله اعلم 

 همه آدم ها «بشر» هستند، اما بعضی آدم ها «بشر»ترند!

 نیره توکلى

 بهمن کشاورز

وحید شامخى*

پیشنهاد

پنجمین جشــنواره بین المللی «هنــر برای صلح» 
بــه چهار هنرمنــد و یک فعال در زمینــه فعالیت های 
بشردوستانه، نشان صلح اهدا می کند. به رسم همه ساله 
جشــنواره «هنر برای صلح»، عصر روز پنجشــنبه ۲۳ 

شــهریور از چهار چهره هنری کشور در عرصه هنرهای 
تجسمی، موسیقی، ادبیات و تئاتر و یک فعال اجتماعی 
در زمینه فعالیت های بشردوستانه  با اهدای نشان صلح 

تجلیل می شود.

اهداى «نشان صلح» به 4 هنرمند

 جلال پیرمرزآباد


